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پلیس مهربون

همراه با مسابقه عکس و جایزه 



پیام سرهنگ طهماسبی ، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان خراسان رضوی:

به نام خدا 

بچه های مهربون
 پلیس دوست شما و همراه شماست

ما یک مسابقه هم براتون داریم .

 به ۴۰ عکس ارسالی برتر که با

پدرو مادرتون بگیرید 

و به شماره ۰۹۳۸۱۳۳۴۴۷۴ 
ارسال کنید هدایایی تعلق می گیرد .



داستانک............................................................................................ 2
شعر................................................................................................... 3
داستان تصویری................................................................................ 4
کاردستی............................................................................................ 5
ماز...................................................................................................... ۶
پیدا کنید............................................................................................ ۷
داستان............................................................................................... ۸
10 ...................................................................................... شعر عربی
هواداران اتل و متل......................................................................... 11
حرف های بچه ها............................................................................. 12

................. دکتر علی خسروشاهی  مدیر مسوول و صاحب امتیاز
سردبیر.................................................... لیلا خیامی 
........................................ محمدرضا شوشتری صفحه آرا
ویراستار................................................ زهرا امیری فر

اتل و متل نیمه هرماه منتشر می شود.
همه ی بچه ها و بزرگترها می توانند با اتل و متل همکاری کنند و آثارشان را ارسال نمایند.

حق ویرایش آثار رسیده برای اتل و متل محفوظ است. 
نقل از اتل و متل با ذکر مأخذ و نام صاحب اثر آزاد است.

نشانی مشهد، احمد آباد، خیابان قائم۱۴ ، پلاک ۴۶، طبقه همکف 
تلفن و نمابر: ۳۸۴۱۶۵۸۴ - ۰۵۱-۳۸۴۳۷۷۱۱

تهران، پاسداران، بوستان ۸ ، پلاک ۴۶، طبقه ۷ 
تلفن و نمابر: ۲۲۷۶۰۸۹۷-۰۲۱                                پیامک: ۳۰۰۰۷۹۸۱
www.Atalvamatal.ir                         info@Atalvamatal.ir 
@atalvamatal:متــل اتــل و  تلگــرام نشــریه  آدرس 



ــو تصمیــم گرفــت  گنجشــک کوچول
ــا  ــا بچه ه ــوری ب ــه، این ج ــس بش پلی
دوســت بشــه. یــه کلاه قشــنگ روی 
ســرش گذاشــت و یه ســوت کوچولو 
هــم برداشــت. بــال زد و پــرواز کــرد. 
ــا  ــت. بچه ه ــوار نشس ــه ی دی روی لب
تــوپ بــازی می کــردن. اونــا رو دیــد 
و ســوت زد. رفــت جلــو و گفــت: 
»بچه هــا مراقــب باشــین، کوچــه و 
ــرا  ــت. چ ــازی نیس ــای ب ــون ج خیاب
ــون؟  ــو خیاب ــدن ت ــوپ، دوی ــال ت دنب
اگــه یــه ماشــین و موتــور یــا دوچرخه 
یه دفعــه ســر برســه، می دونیــن چــی 
می شــه؟ وای وای وای، وای وای وای!«

داستانک
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وای وای وای!

*غلامرضا تدینی راد
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دزدا چه شکلی ان مگه؟
جوراب دارن رو سرشون؟

عجیب غریبه شکلشون؟
بد اخلاقن یا مهربون؟

* الهام حسینی

نه بابا، این جور چیزا نیست
دزدا فقط یه آدمن

هیچی علامت ندارن
آدما هم مثل همن

سخته که بشناسیمشون
وقتی باشن میون ما

بهتره پس دور بمونیم
همیشه از غریبه ها

شعر

دزد
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بعضی وقت ها اگر حتی یک کمی ترسیدید، ترستان را توی دلتان مخفی 
کنید و شجاع باشید. اگر ضعیف باشید و بترسید زورگوها اذیتتان می کنند.

شجاعت

 چی شده؟
 انگار خیلی ترسیدی؟

کیفت رو محکم بغل 
کردی. حتماً توش چیز 

مهمی داری.

بده ببینم کیفت رو.
 این کیف دیگه 

کیف منه.

داستان تصویری



صفحه5
کاردستی

ماشین پلیس
حتمــاً تــو هــم مثــل همــه ی 
را  پلیــس  ماشــین  بچه هــا 
ــه  ــت ب ــس دس ــت داری. پ دوس
ــس  ــین پلی ــک ماش ــو و ی کار ش
بــرای خــودت درســت کــن. 
یــک مقــوّا بــردار و شــکل یــک 
ماشــین را رویــش بکــش. شــکل 
را بــا کمــک قیچــی بــرش بــزن. 
بــرای ماشــین چــرخ و چــراغ 
رنگــی بــرش بــزن و بــا چســب 
بــا  ســر جای شــان بچســبان. 
کاغــذ رنگــی باریــک یــا چســب 
نــواری رنگــی یــک نــوار رنگــی 
بدنــه ی  روی  و  کــن  درســت 
ماشــین بچســبان؛ ســبز یــا آبــی. 
حــالا یــک ماشــین پلیــس داری، 

ــی. ــن راحت ــه همی ب

حتمــاً تــو هــم مثــل همــه ی بچه هــا ماشــین پلیــس را دوســت داری. پس دســت 
بــه کار شــو و یــک ماشــین پلیــس بــرای خــودت درســت کــن. یــک مقوّا بــردار 
و شــکل یــک ماشــین را رویــش بکــش. شــکل را بــا کمــک قیچــی بــرش بــزن. 
بــرای ماشــین چــرخ و چــراغ رنگــی بــرش بــزن و بــا چســب ســر جای شــان 
بچســبان. بــا کاغــذ رنگــی باریــک یــا چســب نــواری رنگــی یــک نــوار رنگــی 
درســت کــن و روی بدنــه ی ماشــین بچســبان؛ ســبز یــا آبــی. حــالا یــک ماشــین 

پلیــس داری، بــه همیــن راحتــی.

ماشین پلیس
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به پلیس کمک کن تا دزد را دستگیر کند.
۶ اتل و متل



۷
اتل و متل

این جا همه چیز به هم ریخته 
و بی نظم است. تو پلیس باش 
و اشتباهات این تصویر را پیدا 

کن و نظم را برقرار کن.
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خرســی و ســنجابی رفتنــد بــازی کننــد. چشــم گذاشــتند و 
قایم شــدند، چشــم گذاشــتند و قایم شــدند و حســابی  دور 
دور شــدند. آن قــدر دور کــه گــم شــدند. خرســی گفــت: 
»از کــدام طــرف برویــم تــا بــه خانه برســیم؟« ســنجابی دم 
ــا  ــن از کج ــت: »م ــکان داد و گف ــی اش را ت ــوه ای  فندق قه
ــی  ــی آه ــم!« خرس ــا را نمی شناس ــلاً این ج ــن اص ــم! م بدان
خرســانه کشــید و گفــت: »نبایــد این قــدر از خانــه دور می شــدیم.« خرســی 
و ســنجابی بــا ناراحتــی روی تختــه ســنگی بــزرگ نشســتند و دوتایــی هــی 
ــه  ــردن ک ــه ک ــه گری ــد ب ــروع کنن ــتند ش ــازه می خواس ــد. ت ــه خوردن غص
صدایــی از دور شــنیدند. یــک صــدا نــه دو تــا صدا را شــنیدند. یکی خرســانه 
و بــزرگ و یکــی ســنجابی و کوچــک. بلــه، صــدای مامــان خرســی و مامــان 
ســنجابی بــود کــه فریــاد می زدنــد: »خرســی، ســنجابی کجاییــن؟« خرســی 

 از کدام طرف 
برویم؟!
*امیر پورحسین
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و ســنجابی تــا صــدای مامان هــا 
ــال  ــابی خوش ح ــنیدند، حس را ش
شــدند. رفتنــد دوتایــی روی تختــه 

ســنگ بــزرگ ایســتادند و شــروع کردنــد بــه داد و فریاد 
کــردن: »آهــای، مــا این جاییــم.« خیلــی طــول نکشــید کــه 
ســر و کلــه ی مامــان خرســی و مامــان ســنجابی از بیــن 
ــا  ــنجابی ت ــی و س ــد. خرس ــدا ش ــگل پی ــای جن درخت ه
آن هــا را دیدنــد، از تختــه ســنگ پاییــن آمدنــد و دویدند 
بغــل مامان هــا. ســنجابی بغــل مامــان خرســی و خرســی 
ــد!  ــتباه ش ــید اش ــه، ببخش ــا ن ــنجابی. ام ــان س ــل مام بغ
ــان  ــل مام ــی بغ ــنجابی و خرس ــان س ــل مام ــنجابی بغ س
خرســی. بعــد هــم چهار تایــی راه افتادنــد تــا زود تــر بــه 

خانــه برگردنــد. 



شعر عربی

ضوء أخضر، 
ضوء أحمر

چراغ سبز، 
چراغ قرمز
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ترجمه:

آداب السیر محبّبة
ولها بالشارع أنظِْمة

ضوء أخضر یعني امش
ضوء أحمر قف لا تمْش

دربٌ في آداب السیرْ
لن أنساه طٌول العمر

مقررات رد شدن از خیابان خوب است 
قوانینی در خیابان وجود دارد

چراغ سبز به معنای رد شدن از خیابان است
 چراغ قرمز یعنی توقف کنید، رد نشوید
 این ها  مقررات رد شدن از خیابان است

 من این ها را تا آخر عمر فراموش نمی کنم



نیلوفر نژاد عباس
از مشهد

 کوروش نیک فرجام 
از مشهد

مهسا نایب زاده 
از مشهد

 سراج و زین العابدین 
از حله

 پرنیا جعفری 
از مشهد
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ویژه آبان ماه

حسین زهره وند 
از تهران
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ــه  ــزرگ ک ــد ب ــان می خواه ــا دلش ــی از بچه ه خیل
شــدند، پلیــس شــوند و دزدهــا را دســتگیر کننــد. نظــر 
ــن  ــهر را در ای ــیه ی ش ــق حاش ــی از مناط ــای یک بچه ه

ــد: ــی دادن ــای جالب ــا جواب ه ــیدم و بچه ه ــاره پرس ب پلیس  

محمدحســین 9 ســاله گفــت: »مــن دلــم می خواهــد بــزرگ شــدم فوتبالیســت شــوم امــا پلیــس 
شــدن را هــم دوســت دارم. شــاید یــک پلیــس فوتبالیســت شــدم.«

میــلاد۸ ســاله گفــت: »پلیس هــا خیلــی شــجاعند و از دزدهــا نمی ترســند بــرای همیــن مــن هــم 
دلــم می خواهــد پلیــس شــوم.«

 متیــن9 ســاله هــم گفــت دوســت دارد پلیــس راهنمایــی رانندگــی شــود و ســر چهــارراه ســوت 
بزنــد و بــه ماشــین ها بگویــد کِــی حرکــت کننــد و کِــی توقــف کننــد.

امیرعلــی ۷ ســاله گفــت: »مــن تفنــگ و دســتبند پلیــس اســباب بازی دارم. همیشــه بــا بــرادرم 
ــم.« ــم. مــن پلیــس می شــوم و مــی دوم و او را دســتگیر می کن ــازی می کنی دزد و پلیــس ب

پلیــس خیلــی  »ماشــین  ســینا۸ ســاله گفــت: 
ــه  ــزرگ ک ــد ب ــم می خواه ــت. دل ــنگ اس قش
ــا  ــوم و ب ــس ش ــدم، پلی ش
ماشــینم آژیــر بکشــم و 
ــم.« ــب کن ــا را تعقی دزده
مهــدی9 ســاله هــم گفــت: 
»پلیس هــا کارشــان خیلــی 
مهــم اســت. اگــر نباشــند 
ــکار  ــر از خلاف ــا پ ــه ج هم
همــه  و  می شــود  دزد  و 
چیــز بــه هــم می ریــزد. 
ــه در  ــم ک ــق این ــن عاش م

ــوم.«    ــس ش ــده پلی آین

*راستی نظر شما درباره ی 
پلیس شدن چیست؟ می توانید 
نظرتان را بنویسید و برای ما به 

آدرس مجله ارسال کنید.






